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کنم، پس ما در راهیم.سرپیچی می من  
. 6002کریستوا،   

 مقدمه: تداوم مبارزه
اجباری در ایران را بیش از همیشه « پوشش»ضوع مو ،«زن، زندگی، آزادی»جنبش 

شهریور، زنانِ  62در  ه است. یک روز پس از مرگ مهسا )ژینا( امینیدار کردمسئله

ها و چرخاندن آن عزادارِ گورستانِ آیچیِ سقز، ایستاده بر مزار ژینا، با درآوردن روسری

دند. این مبارزه ز رقماجباری « حجاب»مبارزه با فصل جدیدی را در بالای سرشان، 

ش بپهنای ایران گسترده شد و جنتنها بهی اعتراضات، نهسرعت، و با اوج گرفتن دامنهبه

های اصلیِ حیاتِ این را رقم زد، بلکه تبدیل به یکی از ستون« زن، زندگی، آزادی»

رفته فروکش کرده، اما در خیابان رفته جنبش شد. اگرچه اعتراضاتِ فعال و گسترده

« حجاب»لیه ی زنان ایرانی عچه که هنوز ادامه دارد، همین مبارزه و مقاومت هرروزهآن

اصلی این پژوهش نیز حول شناخت این مبارزات و سؤال اجباری است. « پوشش»و 

 ها شکل گرفته است:مقاومت

هایی را برای مبارزه زنان ایرانی چه کنش، «زن، زندگی، آزادی»در پی جنبش  -
 دهند؟با پوشش اجباری انجام می

های این ام و پایهسراغ یازده زن ایرانی رفتههای ممکن، من بهبرای یافتن پاسخ

هایی که در خرداد ها، مصاحبهساختاریافته با آن-های نیمهپژوهش را براساس مصاحبه

طور خلاصه تفاوت میان مبارزات و ام. در بخش نخست، بهانجام شد، شکل داده 2006

توضیح خواهم داد. در بخش دوم، اجباری را « پوشش»و « حجاب»ها دربرابر مقاومت

که چگونه  ، تا توضیح دهمخواهم رفت« نافرمانی مدنی»مفهوم نظری سراغ به

 های مدنیهای متفاوتی از نافرمانیتوان شکلهای اکنون زنان ایرانی را میگریکنش

لی ا، سه عامهخوانش نزدیک و تحلیل محتوایی مصاحبه. در بخش سوم، با درنظر گرفت

دهم. در بخش چهارم شده است را ارائه می زنان این پژوهش که باعث تداوم مبارزات

خوانش نزدیک و تحلیل محتوایی، یازده روشی کارگیریِ همین دو متد، یعنی، نیز با به

کنند توضیح ها، زنان این پژوهش علیه پوشش اجباری مبارزه میرا که از طریق آن

های مبارزاتی سعی خواهم کرد ی روش، با مقایسهمؤخرهش خواهم داد. در بخ
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چنین بر ها را در بلندمدت  ارائه دهم، و همبخش آنای رهاییهها و ظرفیتمحدودیت

 کنم.   تأکیدهای این پژوهش محدودیت

 

 ؟اجباری« پوشش»یا « حجاب»مبارزه با بخش یکم: 
« پوشش»و « حجاب»ای بین هی تفاوتخواهم اندکی دربارهدر همین ابتدا، می

اجباری بنویسم. تفاوتِ این دو واژه، این دو مبارزه، و این دو مقاومت، زمانی بر من 

، با «بلوچ زالبولانی زرمبش )جنبش زنان بلوچ(»آشکارتر شد، که در کانال تلگرامیِ 

، 2002مهر  66ای، در تاریخ همراه انتشار بیانیهرو شدم، ویدئویی که بهویدئویی روبه

 شود: ویدئو با این پیام آغاز می 2به این جنبش رسمیت بخشید.
This is not a message 

to remove the Hijab 

This is a message for our 

right to choose 
 این پیامی برای حذف حجاب نیست

 این پیامی برای حق انتخاب ماست

شود، نخلستانی رنگارنگ ناپیدا میی سیاه پیدا و در دل پس از این پیام، که بر زمینه

یاه شود، چادرِ سبینیم که پوشیده در چادری سیاه، به تلی از آتش نزدیک میزنی را می

درون آتش سوزان روزهای اعتراضات، بهرسم روسریآورد، و آن را بهرا از سر درمی

و شود: امی آشکار اشاندازد. تنها با درآوردن چادر است که لباس قومیتی رنگارنگمی

های (. اگرچه محدودیت2)تصویر  اشخواه، اما در پوششِ دلچنان زنی محجبه استهم

ای ههای قومیتی، که مبارزات و مقاومتسراغ پوششاین پژوهش باعث شده است که به

تری در آینده هستند، نَرَوَم، اما های بیشطلبند، و نیازمند پژوهشی خود را میویژه

باری اج« پوشش»و « حجاب»من را آگاه کرد تا بین مبارزه با « نی زرمبشبلوچ زالبولا»

 تفاوت قائل شوم.

                                                      

 . مراجعه کنید جااینه برای مشاهده ویدئو ب 2 

https://t.me/BalochWomenMovement/4
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. )گرفته شده از سوزاندیچادر خود را در آتش م ،ی: زن بلوچ در اعتراض به پوشش اجبار1 تصویر

 (2222، «زرمبش یبلوچ زالبولان» یمنتشرشده توسط کانال تلگرام یدئویو

« حجاب»امروز، مبارزه با از روزهای نخست خود تا به« زن، زندگی، آزادی»جنبش 

بر زنان بلوچ، زنان اهداف خود قرار داده است. علاوهرأس اجباری را در « پوشش»و 

هایی که حق انتخاب پوشش را شهرهای دیگر نیز با حضور خود در خیابان، با لباس

اجباری، بلکه با « حجاب»(، نه تنها با 0و تصویر ، 3، تصویر 6کنند )تصویر برجسته می

 های اکنوناند. بنابراین، تقلیل مبارزات و مقاومتاجباری نیز مبارزه کرده« پوشش»

تواند پرده بر ابعاد متفاوت این مبارزات و اجباری، می« حجاب»زنان به موضوع 

 ها بگذارد. مقاومت
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. کنندیمقاومت م یشان در برابر پوشش اجبارخواهلباس دل دنیگر با پوش: زنان کنش2 ریتصو

(1022tasvir ،2222) 

 

 
. کنندیمقاومت م یشان در برابر پوشش اجبارخواهلباس دل دنیگر با پوش: زنان کنش2 ریتصو

(sarkhatism ،2222) 
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. کنندیمقاومت م یشان در برابر پوشش اجبارخواهلباس دل دنیگر با پوش: زنان کنش4 ریتصو

(kaarzaar ،2222) 

 

 تری ازبراین، مقاومت و مبارزه با پوشش اجباری توانسته است اقشار بیشعلاوه

زنان ایرانی را به مبارزات مردان جامعه را جذب کند. حق انتخاب پوشش، مبارزات امروز 

ه است، های جنسیتی پیوند داد( و احتمالاً دگرباش5)تصویر ی سبک زندگی در حوزه

اند. اما های آتیمبارزاتی که در این پژوهش غایب هستند، و باز هم در انتظار پژوهش

اجباری در فضاهای عمومی « پوشش»و « حجاب»بایست یادآوری کنم که مبارزه با می

ی پوشش به عوامل متعدد فرهنگی، به یک میزان درحال رخ دادن نیست. مسئله

د خورده است. احتمالاً با قدم زدن در شهرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیون

شویم که درآوردن روسری کاری مان متوجه میهای شخصیمختلف و بازگشت به تجربه

مان است. عوامل بسیار زیادی، فراتر از خواهتر از پوشیدن لباس دلگیرتر و سادههمه

 سمت پوششتری بهسرکوب حکومتی، باعث شده است که با ملاحظات بیش

ده شتری از سرکوب و خشونتِ اعمالمان برویم؛ عواملی که ما را با ابعاد گستردهخواهدل
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ا های روزانه گرفته تا تجاوزهضارها، از تعپرانیهای خیره گرفته تا متلکاز نگاه -بر زنان 

  کند.رو میروبه -

 
 (sarkhatism ،2222. )کنندیمبارزه م ی: زنان و مردان در کنار هم دربرابر پوشش اجبار0 ریتصو

های موجود میان مبارزه با حجاب و پوشش اجباری، در با در نظر داشتن تفاوت

پردازم تا توضیح دهم می« نافرمانی مدنی»طور خلاصه به مفهوم نظری بخش بعد به
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های متفاوت مبارزه با حجاب و پوشش اجباری را توان تمامی شیوهکه چگونه می

 های مدنی فهم کرد. ای متفاوتی از نافرمانیهی شکلمثابهبه

 

ی مثابههای اکنون زنان ایران بهگریبخش دوم: کنش

  2های مدنینافرمانی
 

دهم کنم تا توضیح سعی می« نافرمانی مدنی»در این بخش با پرداختن به مفهوم 

از  گوناگونیهای عنوان شکلتوان بههای اکنون زنان ایرانی را میگریکه چگونه کنش

گرای فیلسوف طبیعت 3، هنری دیوید ثورو2400ی نافرمانی مدنی درنظر گرفت. در دهه

آمریکایی در اعتراض به جنگ دولت فدرال آمریکا علیه مکزیک، حمایت این دولت از 

 ,Bedauهای جنوبی، و نقض مداوم حقوق مردم بومی آمریکا )داری در ایالتبرده

2002, p. 2) ی کارگیرل از پرداخت مالیات به حکومت سرباز زد. او با بهبرای شش سا

پردازی کند گری خود نظریهی کنشتلاش کرد تا درباره« نافرمانی مدنی»اصطلاح 

(Thoreau, 2002باوجود انتشار مقاله .) ی ، تنها در اوایل دهه2401ی ثورو در

 ,Bedauقوقی شد )ی سیاسی و حی فلسفهبود که نافرمانی مدنی وارد حوزه 2150

2002, p. 2 .) 

گونه توضیح داد: طراحی کنشی برای توان اینطور خلاصه، نافرمانی مدنی را میبه

بنابراین، از . (Bedau, 2002, p. 8« )تغییر قانون از طریق آموزش اخلاقی عمومی»

خست، نتوان دو ویژگی مهم و متمایز نافرمانی مدنی را بیرون کشید: دل این تعریف می

منظور تغییر آن، و دوم، اعلام این نارضایتی اعلام نارضایتی و سرپیچی از یک قانون به

صورت عمومی. باتمرکز بر این دو ویژگی، مفهوم نافرمانی مدنی در سطح اجتماعی و به

های سیاسی و گونه بسط داد: نقض عمومی یک قانون که با انگیزهتوان اینرا می

های گذاریگیرد، و هدف غایی آن تغییر در قانون یا سیاستمی آمیز صورتغیرخشونت

(. لازم به ذکر است که این تعریف کلاسیک Rawls, 2192, p. 320عمومی است )
                                                      
2 civil disobediences 
3 Henry David Thoreau  
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ک پردازان، از یاز نافرمانی مدنی در دو سطح مورد انتقاد قرار گرفته است: برخی نظریه

ییر در گذاری، بلکه تغانون یا سیاستسو، هدف نهایی نافرمانی مدنی را نه لزوماً تغییر ق

دانند؛ و از سوی دیگر، نافرمانی مدنی را هنجارهای فرهنگی مسلط در یک جامعه می

 (. Erera et al., 6062دانند )آمیز نمیلزوماً کنشی غیرخشونت

ون زنان های اکنگریبا در نظر داشتن این تفاسیر از نافرمانی مدنی بیایید به کنش

امروز، تا به« زن، زندگی، آزادی»چه که مسلم است، از ابتدای جنبش ردیم. آنایرانی برگ

صورت عمومی توسط سرپیچی از قانون حجاب اجباری، در سطح کلان اجتماعی و به

گران لغو براین، احتمالاً هدف غاییِ کنشگر درحال انجام شدن است. علاوهزنان کنش

ا این بدان معنا نیست که اولاً، تغییر در وکمال قانون حجاب اجباری است. امتمام

هنجارها و باورهای مسلط فرهنگی و اجتماعی در دستور کار زنان قرار ندارد، و ثانیاً، 

 ،گریِ اکنون زنان است. برای توضیح این امرلغو قانون حجاب اجباری تنها هدفِ کنش

ر بگیریم. در آن ، که در شهر شیراز برگزار شد را درنظ2006بهشت اردی 25ماراتن 

چندین نفر از »کنند، بلکه تنها بدون حجاب در ماراتن شرکت میروز برخی زنان نه

ها اضافه ورزشکاران زن پس از قریب به چهار کیلومتر از مسیر مردان به جمع آن

به نظر بنابراین، (. 2006)فرارو،  «کنندها شروع به دویدن میشوند و به همراه آنمی

د: نکنسه هدف را دنبال میزمان ی ماراتن، همان با شرکت در این مسابقهزنرسد که می

مبارزه با حجاب اجباری با درآوردن روسری، دوم، مبارزه با باور غلط اجتماعی  نخست،

زه با ها، و سوم، مباربر ناتوانی فیزیکی زنان درقیاس با مردان با دویدن در کنار آنمبنی

تنها از گری این زنان نهسیر مردان. به بیان دیگر، کنشتفکیک جنسیتی با ورود به م

سرپیچی از قانون حجاب اجباری و  –ها دربرابر قوانین مختلف ای از سرپیچیمجموعه

هنجارها  زمانشکل گرفته است، بلکه هم -قانون تفکیک جنسیتی در مسابقات ورزشی 

دهد ن، این مثال نشان میکشد. بنابرایو باورهای مسلط اجتماعی را نیز به چالش می

که نافرمانی مدنی برای لغو یک قانون، لزوماً مستقل از مبارزه برای تغییر باورهای مسلط 

تنیده با تغییر باورهای اجتماعی اجتماعی نیست؛ گویا لغو یک قانون در ارتباطی درهم

 و فرهنگی قرار دارد. 
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از  هاییپاسخ مانده، این است که نافرمانی مدنی با چه شیوهالی که هنوز بیؤاما س

نشینی، اعتصاب از بست»توان به های رایج آن مییابد؟ از شیوهگری بروز میکنش

ی ترک کردن یک محیط به نشانه 5کم کردن سرعت کار، 4طریق تمارض به بیماری،

ها و پیماییزدن، پشت کردن(، راه حرکات بدنی )بلند کردن مشت، زانو 6اعتراض،

رسانی از طریق گرافیتی، ضبط های غیرمجاز، هک و افشای اطلاعات، پیامبندانراه

ها، امتناع از کردنها، اشغالهای ساکت، تحریمداریزندهی صدا/تصویر، شبمخفیانه

 ,Erera et al., 6062« )پرداخت مالیات، بدهی یا اجاره، امتناع از خدمت در ارتش

p. 9 غرافیا به جغرافیای دیگر، از هر موقعیت به ج( اشاره کرد. اما به گمان من، از هر

وه سنی به گر اجتماعی دیگر، از هر یبه طبقه ی اجتماعیطبقه موقعیت دیگر، از هر

دنی های مگرانی که دست به نافرمانیکنشقوم به قوم دیگر،  گروه سنی دیگر، و از هر

کنند. بنابراین، گری پیدا میی خود را برای کنشای خلاقانه و ویژههزنند، شیوهمی

های مدنی است، اما ای از نافرمانیهای اکنون زنان ایرانی مجموعهگریاگرچه کنش

ها بسیار متنوع و گوناگون است. در بخش چهارم این مقاله های بروز این نافرمانیشیوه

ها خواهم پرداخت، اما پیش از آن به این شیوه تفصیلگر بهسراغ زنان کنشبا رفتن به

ها، سعی خواهم کرد تا با خوانش نزدیک و تحلیل محتوایی مصاحبهدر بخش بعد، 

 بر تداوم مبارزات زنان این پژوهش را ارائه دهم. تأثیرگذار عوامل 

 

 بر تداوم مبارزاتتأثیرگذار بخش سوم: عوامل 
که باعثِ ادامه یافتنِ عوامل اصلی و مشترکی را ها مصاحبه در این بخش با تحلیل

کنم. نخستین، بررسی میهای زنان این پژوهش شده است، بارزهها و محیاتِ مقاومت

                                                      
4 sick-out 

5 work slowdown 

6 walk-out 
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 7،عنوان مثال، ملیکا. بهدوریِ این زنان از خانواده استها، ترین دلیلو یکی از مهم

ا یا هدر چه مکان»که خ به این سؤال کننده در این پژوهش، در پاسیکی از زنان شرکت

 گوید:، می«تر شود؟ش نزدیکخواهتواند به پوشش دلهایی میجمع

دارم. مثلاً  ییهاتیمحدود یسر هیمن که تو شهر خودمون هستم، خوب 

 [دیگویرا م اشی]نام شهر سکونت فعل ی... خوب معمولاً وقتنایپدرم و ا

... انیا رمیبا دوستام م رم،یکه خودم م یحاتیتفر [...] ام،یم رونیو ب ]هستم[

 . زادترهآ یلیم خپوشش

 دهد: توضیح میسؤال در پاسخ به همین نیلوفر 

م رو داشته باشم. خواهپوشش دل تونمیم دور باشم ممن هرجا از خانواده

که حالا  ،وپرتچرت یِاشهیکل یهاتو خانواده و حرف رمیم یچون وقت

و  شونرمیپذیچارچوبا خوب... من نم یسر هی دونمینم نه،یما ا یجامعه

ور [ ددیگویرا م شگاهزاداز ]نام  کهنیمحض ابه یول شون،رمیبپذ تونمینم

 گهید ،جااون رمیباشه، خودم م یچه جمع کنهینم یبرام فرق گهید شم،یم

 م.خودم

تواند در حضور خانواده نیز بدون حجاب آیا می»که،  سؤالیا آیدا در پاسخ به این 

 گوید: ، می«باشد؟

 .«ت افتادهبابا شال»، «مامان سرت کن»هرازگاهی. یعنی اون تذکر میاد: 

 طوریه که دائم باشه نه.هرازگاهی... یعنی این

شان، که منجر به وابستگیِ اقتصادیِ و موقعیت اجتماعی 8این زنان، به دلیل سن

 تأثیرگذارچنان خانواده را یکی از عوامل هایشان شده است، همها به خانوادهآن تمامیِ

ها برای اصلیِ مخالفت خانوادهدانند. یکی از دلایل شان میهای هرروزهدربرابر مقاومت

                                                      

 به نام دیگری کننده در این پژوهشزنانِ مشارکتاز  کیناشناس ماندن، نام هر یبرا 9 

 .تغییر داده شده است

 سال هستند.  60تا  21بین  وهشزنان این پژ 4 
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عنوان مثال، . بهگیری و سرکوب این زنان استها از دستبرداشتن حجاب، ترس آن

 گوید: ، میآیدهبی میای مذآیدا که از خانواده

 یقبول کنن، ول توننیم یتاحدود م،یکه دار ییم بحثامثلاً با خانواده

م مثلاً مامان شه،یم یحرف یمثلاً هر سر اد،یشونم منه. از ترس امیتاحدود

، «ست؟ت افتادهگاه مقنعهخارج از دانش ایگاه، دانش یتو، تو: »]...[ گهیم

اومد، اگر مثلاً  شیپ یشکلمامان، خوب اگر م: »گهی، م«آره مامان: »گمیم

به من مربوط : »گهیم یمثلاً هر از گاه ای، «کار کنم؟ یت من چگرفتن

س پ م،یکن یکار میتونیبگه که... اااام... ما نم خوادیم یعنی، مثلاً، !«ستاین

 .یانجام ند یکن کار یتو هم سع

اش نسبت واکنش خانواده»که سؤال ید این حرف و در پاسخ به این عاطفه در تأی

 گوید:، می«به پوششِ جدید او چیست؟

م رو میندازم ]...[ و بعد دونستن من شالم نمیخانواده]قبل از جنبش[ 

ندازم، اول ترسیدن و گفتن م رو میکه ]بعد از جنبش[ دیدن شالاون وقتی

ه و گفتم ک ت کنن... ولی بعد، ]...[ فقط گفتن که مواظب باشممکنه اذیت

حواسم هست. و بعد صحبتی نشد. اااام... حمایت اون شکلی نبود... نگرانی 

وقت که یهشه. نگرانی از اینانگار بین خودشون هست، ولی بیان نمی

 گیر بشم، یا آزارم بدن. دست

ی یک تغییر اجتماعیِ بزرگ در سطح خانوادگی، دهندهاین امر خود نشان

است؛ به این معنا که، این جنبش باعث شده « دگی، آزادیزن، زن»ی جنبش درنتیجه

 هنجاریِ پوششِ بهرهایی که خود روزگاری عاملِ اصلیِ نظارت بر برقرااست تا خانواده

ارها بندی به آن هنجآویزی ایدئولوژیک برای پایشان بودند، دیگر دستتوسطِ فرزندان

 گوید:مادری مذهبی دارد، می، که نیلوفراین حرف، تأیید را نداشته باشند. در 

الان شال »گه که: زنیم، میم هرازگاهی تلفنی که حرف می]با[ مامان

د ، بع«چرا، چیزی سَرَم نیست.»گم: گم بهش، میمی« سَرِته؟ شال ننداختی؟

ترسه. یعنی ، و خیلی می«نه، دورممَ نیست.»گم: ، می«دورت هست؟»گه: می



  

 
 

 هنرهای مبارزه 21

تم، که من گیر بیفترسه ایننیستا، فقط میش هم دیگه اصلاً بحث اعتقادی

 م کنن.یا اذیت

توسط « پذیرش کامل»دهد که چگونه این جنبش برای او غزاله توضیح می

 اش را به ارمغان آورد: ی مذهبیخانواده

ی مذهبی متولد شد، ]...[ ولی خوب، مثلاً این چند در خانواده« وی»

و پذیرفته بودن که نه من، و نه ، اینطوری نبودناینا دیگه اونسال، مامانم

گفتن ]...[ این و قبول نداریم، و دیگه اصن چیزی نمیخواهرم، این پوشش

 پذیرش کامل بوده. ی جنبش[، دیگه هیچی نگفتن.اتفاقم افتاد ]درنتیجه

بنابراین، اکنون، در سطح خانوادگی نگرانی جای منطق ایدئولوژیکِ گذشته را گرفته 

ته، چون گذشتواند همکننده در این پژوهش نمیای که از نظرِ زنانِ شرکتاست؛ نگرانی

وقت ها را مجبور به پوشش اجباری کند. برای مثال، دنیا، که هیچکارساز باشد و آن

چنان معتقد است که این جنبش منجربه ای مذهبی نداشته است، همخانواده

 اش شده است: دهدر انتخاب نوع پوشش او در حضور خانواگری تسهیل

 م،یندار یایمذهب یبود که، کلاً خانواده یجورنیش، اما تا قبل

 میمون رو بزنشال، شال کهنی... بابام سرِ ایول ان،یکاُ یلیمون خخانواده

 یاز سر نگران فته،یم یاتفاق هی شه،یم یزیچهیبود که،  جورنیا شهیهم

نگرانِ من  خوامیبود که من نم یجورنیمن ا یداشت، و برا ونیا شهیهم

که رفته بودم  دیمثلاً من واسه ع [...] ]شال[ بزنم ونیا خوامیمن نم ن،یباش

کرد جرئت ن گهی... بعد دنایو ا رونیب رمیم شرتیکه من با ت دیخونه، بابام د

تو بهارِ ]نام  ]...[ ،«شه؟یسردت نم»فقط بهم گفت:  [...] بگه ]چیزی[ که

نه، سردم »گفتم که:  وتابستونه...  هی[ که شبدیگویاش را مشهر زادگاه

 یعنیبگه، انگار  یزیانگار چ تونهینم [...]، «سردم بشه؟ شهیمگه م شه،ینم

الان قراره مثلاً  گهیکه اگه بگه، خوب من د کنمیرو، توش حس م یترس

 ...انیجر نی[ سرِ اخنددیپا بکنم ]مبه ییغوغا

ود خ - گذر از امر ایدئولوژیک به نگرانی -بنابراین، به گمان من، این موضوع 

 پوشش»گریِ اکنون است. آن امر استعلاییِ ی حیاتِ کنشدر ادامهمؤثر گامی بسیار 
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ای جهانی داده است، جانشینی-این«ِ نگرانی»گذشته، حال جای خود را به «ِ هنجاربه

تواند عامل سرکوب چون گذشته نمیه آن اشاره کردم، همتر بطور که پیشکه، همان

 زنان باشد. 

 زیستن در شهری بزرگها گریکنشدر تداوم این تأثیرگذار یکی دیگر از عوامل 

توانند اند، معتقدند که نمیتر آمدهاست. بدون استثنا، تمامِ زنانی که از شهرهای کوچک

های هایشان ادامه دهند. یکی از دلیلومتراحتیِ اکنون به مقادر شهرهای خودشان به

 گوید: در شهرشان است. برای مثال، آیدا می« شناسایی شدن»این امر 

. پدرش، پدرش، پدرش، شهیحساب م یجا که بود، بازارمثلاً پدر من اون

 ]...[جا اون میما دار کیکوچ یلیبازار خ هی. شناسنیممتأسفانه همه ما رو 

 ،یا مثلاً اگه ندونه کسی[. دیگویدخترِ ]نام پدرش را م نیکه ا دوننیهمه م

 ،یکارت بکش یخوایم یمغازه، وقت هیدم  یریشهرستان م هیشما تو  یوقت

 یلیخ نیحتماً... ا یعنی ؟یایفلان یااااا، بچه گنیم کنن،یو نگاه ماون کارت

 .براشون مهمه یلیخ ؟یگردیم یطورنیو چرا ا یایمهمه که بدونن تو ک

هایی که خود که، حتی خانواده« راحتی شناسایی شدن استبه»همین امر، یعنی 

د. هنجار تشویق کننکند، تا زنان را به انتخاب پوشش بهمذهبی نیستند را مجبور می

 گوید:این امر، پارمیس میتأیید در 

گوید[ ش را میم رو تو ]نام شهر زادگاهمن چون بخشی از زندگی

جا واقعاً یه گوید[، اونگذرونم، یک شهرستانِ در ]نام یک استان را میمی

همچین چیزی محدوده. یه شهرستان خیلی کوچیکه... همه فامیل و آشنان... 

م تونای که پدرم داره، واقعاً من در این زمینه نمیو به خاطر موقعیت اجتماعی

 آزادی داشته باشم.

، دارندتعدادِ زنانی که در شهرهای کوچک حجاب از سر بر میبه باور دنیا، کم بودنِ 

 گری در این شهرها است:منجربه سخت شدن کنش

]نام شهر  یتو کنم،یم ی[ زندگدیگویش را مخوب من ]نام شهر زادگاه

شون دور آدما شال یعنی ،[ هنوز انقدر، اااا، باب نشدهدیگویش را مزادگاه

[ دیگویرا م اشی]نام شهر سکونت فعل یوت کهیشون هست، درحالگردن
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نام ] رمیم کهی. وقتزننیشال نم گهیاکثراً د یعنی گه،ید ستین یجورنیا

برم  خوامیمثلاً م یهست توم، وقت ی[ هنوز ترسدیگویش را مشهر زادگاه

 جانینزنم، چون ا ایانتخاب دارم، بزنم  هیدوباره  [.]..که  امیجورنیا رون،یب

 .زنمینم

 ش دارد:ی مشابهی در شهر زادگاهنیز تجربهنیلوفر 

 ی... اااام... من تویعنیجا. اون تونمیبرگردم شهر خودمون... اااام... واقعاً نم

 م بود،شال دور گردن رون،یروز رفتم ب هیبود...  دینوروز که برگشتم، دمِ ع

 نرو م یبیغربیعج یاکشنایر قدرنیا [...] ش.خوب انداخته بودم یول

 سَرشِ یچیحالا ه یکی ن،یاحسیبود،  ییفضا زِیچهی. اصلاً براشون دمید

ت، شهر رو به بالاسمرکز میبگ دیمثلاً شا یمونم توما خونه کهنی. و با استین

 و ترسوند.واقعاً من هااکشنیر یول

امی گویا زنان ماد ها تأکیدی است بر اهمیت کمیت؛ به این معنا که،این مثال

تر بر این امر کم با خیالی آسودهگریِ خود ادامه دهند، یا دستتوانند به کنشمی

گرانی که در زمان و مکان مشترک درحال سرپیچی پافشاری کنند، که تعداد کنش

 تر باشد. هستند، بیش

گذر از امری ایدئولوژیک ، دوری از خانوادهبعد از شناخت این سه عامل، یعنی 

اوم که باعث تدتأثیرگذاری عنوان عوامل ، بهزیستن در شهرهای بزرگ، و به نگرانی

 سراغ تحلیلِکننده در این پژوهش شده است؛ در بخش بعد، بههای زنانِ شرکتمبارزه

هایی را کارها و استراتژیها چه راهگریِ این زنان خواهم رفت تا نشان دهم که آنکنش

 برند.  کار میمقابله با پوششِ اجباری به نافرمانی از قانون حجاب اجباری و برای

 

 بخش چهارم: هنرهای مبارزه
دهم که چگونه زنان ها توضیح میدر این بخش، با تحلیل محتوایی مصاحبه

هنرهای »ها را کارگیری یازده روش، که من آنکننده در این پژوهش با بهشرکت

 کنند. نامم، با پوشش اجباری مبارزه میمی« مبارزه

 



  

 
 

 هنرهای مبارزه 25

 توجهی و توجه. دیالکتیک بین هنر بی1
ش ای مبارزاتبرندههای اصلی و پیشمعتقد است که یکی از ویژگیاروند 

حال برای آیا از آغاز جنبش تا به»که، سؤال است. او در پاسخ به این « توجهیبی»

 گوید: ، می«حجابی تذکر گرفته است؟بی

شون توجهی و اینا ازترشون با بیگم بیشآره... تذکر خیلی گرفتم، ولی می

یم، با که توی جمعکنم ]...[ خیلی از جاها وقتیعبور کردم ]...[ احساس می

 تونم جلوتر میشه، بیشکه بهم تحمیل میتوجهی کردن اون چیزیاون بی

وارِ اام... من به اون دیش کردن... اکه تفکیک جنسیتیبرم. مثلاً سلف رو وقتی

نشستم. ولی خوب رفتم، میومدم، میدادم... مثلاً میتوجهی نشون میبی

جنگیدن، فلان... احساس کردم، بقیه، انگار درگیر اعتراض بودن، جنگ، می

تر آدم توجهیِ برسن، یعنی بیشتوجهی، یعنی، به این بیاگر همه با این بی

 ره. جلوتر می

توجهی به تذکرهای بسیاری که تاکنون چون اروند، با همین بیهمزنان دیگر نیز، 

کار اند. این زنان با همین راهشان ادامه دادهاند، به مبارزاتدر مورد حجاب دریافت کرده

اند تاکنون بدون هیچ سرکوبی دربرابر پوشش اجباری مبارزه کنند. تجربه نشان توانسته

سازی و مراجعه نیروهای سرکوب، احتمال پرونده داده است که درگیر شدنِ مستقیم با

به مقامات قضایی را افزایش داده است. مونا، یکی از زنانی که در این پژوهش حضور 

کی دهد که چگونه یدیگر داشتیم، توضیح میای که با یکوگوی شخصیندارد، در گفت

ای در گیرِ پروندهبا درگیریِ لفظی با یکی از همین نیروهای سرکوب، در از دوستانش

 وزارت اطلاعات شده است. 

توجهی از این تذکرها عبور کرد. یکی از خطوط قرمز توان با بیاما همیشه نمی

 گوید:مشترک این زنان برخورد و تماس فیزیکی است. اروند می

ای بود که اون موقع واکنش بدی غیر از حالا یه تیکه، یه تماس فیزیکیبه

تر... اصلاً به حالت بغل بخواد بهم بگه که لاً بیاد نزدیکنشون دادم... که مث

وقتی ]...[ ت رو رعایت کن، حیف تو نیست یا با همچین ادبیاتی. حجاب
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تماس فیزیکی باشه واکنش بدی نشون دادم، یعنی، عصبانی شدم، فحش 

 دادم حتی.

 ی مشابهی دارد: آیلار نیز تجربه

دشون بِرَن دیگه... معمولاً چیزی کنم جواب ندم، خومن معمولاً سعی می

ای داشته باشن، خوب بهشون گم، اگر که مثلاً شده، برخورد فیزیکینمی

گم این کارو نکنین، ]...[ ممکنه مثلاً نزدیک شده باشن، یا سعی کنن می

دست بزنن به مثلاً، اوایل روسری، مثلاً که بگن سَرِت کن، ]...[ و من فوراً 

 دم.و رد کردم. دور شاون

براثر برخوردِ خشنِ فیزیکیِ نیروهای سرکوب کشته احتمالاً یادمان باشد که ژینا، 

« هتوج»به « توجهیبی»ها از استراتژیِ که آنشد. بنابراین، خط قرمز این زنان، جایی

 رسد. نظر میای بهکنند، خط قرمز بسیار منطقیگذر می

جایی است که « توجه»ود. شتنها به این امر خلاصه نمی« توجه»استراتژیِ 

دیگر را بشناسند، و یا در مکان و زمان که لزوماً یکآنگران منفرد را، بدون کنش

ت دهد. به بیان دیگر، رویکرد توجه اسدیگر پیوند میمشابهی قرار داشته باشند، به یک

 عنوان مثال، ایناین زنان را بسط داده است. به گریِمکان کنش -که مرزهای زمان 

 را درنظر بگیریم: نیلوفر ی گفته

به اون  یاگهیبهش بفهمونم که نه حجاب من، نه کسِ د کنمیم یسع

 طرف ییجوراهی م،یکن یمحلیاگر ب کنمینداره... چون احساس م یآدم ربط

ن م ی. ولکنهیم ریم گبلاخره هوک جاهی... گهید یکینشد،  نی: خوب اگهیم

  راحت باشه حداقل از شَرِشون...  یش کنم که نفر بعدقطع جاهی: نه... گمیم

 ش است: اهمین توجه به دیگری، امیدِ اصلی غزاله برای ادامه دادن به مبارزات

م در نظر نگیرم بگم اکی از سن من گذشته یه چیزایی، وقتی  اگر خودم

ه بیفته، یگم که: برای شما یه اتفاقی بینم به خودم میها رو میمثلاً بچه

 زندگی بهتری وجود داشته باشه.

ادریِ و چ بهناز، تنها زن محجبه گریهمین توجه به دیگری، یکی از دلایلِ کنش

 است: کننده در این پژوهش مشارکت
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ام جوریدن و فلان... من اینها[ میان گیر میحجابمثلاً جلوی اینا ]بی

ا کشم پایین، یه که چادرَ رو میتونم بکنم اینکه... مثلاً حداقل کاری که می

 مثلاً، اصلاً درش میارم.

توجهی و دیالکتیک بین هنر بی»دهند که چگونه ها نشان میی این مثالهمه

 مندی زنانِ این پژوهشکنش های اصلی و دلایلِ موفقیت، نه تنها یکی از ویژگی«توجه

 است که باعث شده این« توجه»این دیالکتیک، یعنی های مؤلفهاست، بلکه یکی از 

گران دیگر مرتبط گری وارد شوند، آن را ادامه دهند، و با کنشکنشفرایند زنان به 

 شوند. 

 

 پذیریرؤیت . هنر2
های اصلی مبارزاتِ زنان این پژوهش است. یکی دیگر از ویژگی« پذیریرؤیت»

بدن  پذیریِرؤیتدر دو سطح درحال انجام شدن است. سطح نخست،  پذیریرؤیت

 گوید:عنوان مثال، اروند میاست. به

 ترم. م دیده بشه، ولی الان خیلی باهاش راحتتونستم اصلاً شکممن نمی

 گوید: این موضوع، پارمیس میتأیید در 

حساس بودم  هامنهیبا... مثلاً... قسمت س یلیبودم که... خ ییمن جزو آدما

 یلیخ ایبودم  نهیسبهدست ای شهیکه چرا رشد کرده، من دوست ندارم... هم

سَ نفاون اعتمادبه [...] حالا یهم قوز گرفته بودم... ول کمهی نشستم،یجمع م

م جذب باشه، ذره لباس هیراه برم، حالا مثلاً  ابونیرو گرفتم که راست تو خ

 منه. بدن عتِیکنم، طب شیکار تونمیمن نم گهیمعلوم باشه، خوب، د منهیس

ی بدن و عقیده است. برای مثال، سحر تنیدهدرهم پذیریِرؤیتدوم،  پذیریِرؤیت

 گوید:می

 ،یاریبه زبون ب ،یمختلف حرف بزن یهاتیراجع به جنس یتونیالان تو م

 گنیم زننیبا من حرف م یو وقت ان،یگاه گِچند نفر تو دانش ،یکیالان، 

خوووب... اصلاً مگه  امیآپ کردم که گم کامخانواده یمن زود برا گهیکه... م
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 ی... نه من گامیکه من گ: مخودشون یبرا ی... حتکردنیقبلاً... اصلاً رو نم

 راجع زننیالان قشنگ، حرف م یول کردن،یرو م منیحالا قبل ا [...]. ستمین

... همه انگار مانیهم نسبت به من... و هم نسبت به اطراف یعنیبهش... 

 شون بازتر شده...زبون

های ، کلیدواژه«به زبان آوردن عقاید»، «شنیده شدنِ صدا»، «باز شدنِ زبان»

 کند:گونه توصیف میها است. بهناز تغییر و ابراز خود را اینی این مصاحبهتکرارشونده

طورم ام، معمولاً تو جمع و اینا حرف نزدم، ولی الان اینمن آدم خجالتی

یی هاکنم، حرفزنم، قبول دیگه نمییکنم، حرف مشم دفاع میکه... بلند می

که حوصله ندارم جواب بدم و اینا نه... واقعاً سعی که دیگه حالا، سرِ این

ه تونم دیگخواد باشه، دوستم، بابام، مامانم... نمیکنم جواب بدم. هرکی میمی

تونم ]...[ یعنی روم بازتر شد. تو خیابون خودم مثلاً ساکت بشینم، واقعاً نمی

ا  ش ردیگه نشون دادم، ]...[ یکی به ]نام دوست رفتارهایی دیدم، واکنشِیه 

گیرم، فلان... من سرِ یارو داد زدم، یه ت رو میگوید[ گیر داد، گفت فیلممی

خندد[ بعد دیدم کنار رفت، و اصلاً خودم، از خودم توقع ش گفتم ]میچی به

 طوری بشم. نداشتم که این

مندی زنان این در دو سطح بدن و بیان، ویژگیِ دوم کنش پذیریرؤیتبنابراین، 

 پژوهش است. 

 

 . هنر غیاب 2
، است« غیاب»گری نیست، گاه این به معنای کنش پذیریرؤیتجا حضور و اما همه

 هایدهد. اروند هنر غیاب را در برخی موقعیتگری را شکل میی اصلیِ کنشکه هسته

 بیند: شغلی می

وقت ممکن نیست مثلاً سمت کاری برم که قراره مثلاً، مجبورم کنن هیچ

م روسری سرم کنم، یا مثلاً حتی امکان این هم نباشه که من یواشکی روسری

 رو از سرم بردارم. 

 کند:های آموزشی اشاره میسحر به غیاب در برخی محیط
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مهم بود و برام  ادشونم از استادا سوادشون، سوغربال دمید واشیواشی

]نام یکی از واحدهای  بار که کلاسِ هیمن  یشون باسواد بودن، ولهمه ]...[

نرفتم، چون استادش به نظرم  گهیرو رفتم و د گوید[گاهی را میدانش

 بود... یورنیا

های خانوادگی را در زیست مبارزاتیِ خود تجربه کرده دنیا غیاب در برخی جمع

 است:

صلاً نیست که آدمای مذهبی باشن. ]...[ ولی م این شکلی امونفامیل

زنن، توی حرفاشون یه شکلی از تفکر هست های سیاسی که میب، حرفوخ

]...[ بشینید سرِ جاتون ]...[ حالا فکر کردین با این چیزا چه اتفاقی »که: 

شد که من مثلاً حتی همون یک یه، یه همچین چیزایی باعث می «میفته؟

 رفتم، دیگه نَرَم...خانواده می اجبارِباری هم که به

 هنر غیاب را در موقعیتی تفریحی تجربه کرده است:نیلوفر و 

د[ گویخواستیم بریم ]نام یک مکان تفریحی را مییه بار با دوستام می

د[ گویباشه، ]نام مکان تفریحی را می»م گفتم: من«... شهنمی»گفتن:  ]...[

دیم، ریم تو، شال بهت مینه... بیا ما می» بعد دوستام گفتن:«... برای خودتون

ی که اینا حالا بخوان به من اجازهنه، جایی»گفتم: «... ]پس از ورود[ دربیار

خوام برم داخل... حالا چه برسه بخوام کلاه سرشون ورود بدن، من اصلاً نمی

 «.بذارم
با خود به  گوید، هنر غیاب نه تنها نوعی طردشدگی راطور که اروند میاما همان

دن دونم که از بخش بزرگی از جامعه طرد شدم و طرد شولی خوب می» همراه دارد:

اری گر را از بسیتواند زنان کنشبلکه در درازمدت می، «همراه با تحقیر شدن یه جورایی

 های شغلی، تحصیلی، استراحت، و فراغت محروم کند.  از موقعیت

 

 سخره گرفتن. هنر شوخی کردن و به4
ی اینستاگرامیِ نگاه کنید. در کپشنِ این عکس که در صفحه 2به تصویر 

کاری. استعداد عجیبی نظیریم در خرابما بی»منتشر شده است، آمده: « سرخطیسم»
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یان ها دورتر نیز عشان از فرسخداریم در به استهزا کشیدن چیزهایی که البته مسخرگی

ی خلیفه بخندیم و قوانین یر سایهایم به مسخرگیِ زیست زاست. ما یاد گرفته

رفتن سخره گگران این پژوهش نیز چاشنی بهکنش«. معنایشان را به سخره بگیریمبی

د. انو خندیدن به قوانین مرتبط با پوشش اجباری را وارد زیست مبارزاتیِ خود کرده

 در چه رویکردی را برای پوشش خود»عنوان مثال، اروند در پاسخ به این سوال که به

 گوید: ، می«کند؟گاه اتخاذ میمحیط دانش

کنم از دارم و احساس میهای خندهخندد[ یکی از سیاستمن... ]می

طرف اونا خیلی حرص درآر بود این بود که جلوی خودشون ]حراست 

ذارم، و بکه پامگاه، قبل از اینذاشتم تو دانشو میگاه[، دقیقاً وقتی پامدانش

م، آوردم از تو کیفم رو درمیجوری بودم که مقنعهکنم ایناز اون خطِ عبور 

 و... دیدن اینکردم و اونا میکردم خیلی با طمأنینه سرم میو باز میتاش

 گذارد: ای مشابه را با من به اشتراک میسحر نیز تجربه

[، گویداش را میمثلاً عید، برادرم اینا اومده بودن ]نام شهر سکونت فعلی

ذارن بری، گوید[ بدون چادر نمیتاریخی را می-تو ]نام مکان زیارتیمثلاً 

خوب... ما رفتیم، این ]برادرم[ اول گفت که چادر سر نکنین. سر بکنین نمیام. 

ش گفت چادرت ]...[ بعد این ]برادرم[ اومد تو، ما چادر بستیم، یه جا به زن

سط حیاط ]نام مکان رو باز کن، بده من ببندم. بعد عین مَضحکه، یه مرد، و

 خندیم[.گوید[، چادر بسته بود ]میتاریخی را می-زیارتی

ای کفِ یک خیابان نشسته بودیم. زنی چادری روزی با جمعی از دوستان در حلقه

 فایده بود. وقتیاز کنار ما رد شد و به زنانِ جمع تذکر حجاب داد، تذکری که البته بی

ی زن داری را حوالهاز مردانِ جمع، ماچِ بلند و آبزن درحالِ دور شدن از ما بود، یکی 

 های مشابهیکرد. با هم خندیدیم. بعدها که با زنان این پژوهش مصاحبه کردم و تجربه

 شان را دیدم، یاد این خاطره افتادم.سخره گرفتن و خندیدن در مبارزاتاز به
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 (sarkhatism ،2222. )رندیگیرا به سخره م یگر پوشش اجبار: زنان کنش6 ریتصو

 

کند: نخست، مسخره به گمان من این هنر در سه سطح به مبارزات زنان کمک می

سخره گرفتن پوشش اجباری، نه تنها آن را از ماهیت کردنِ امر ایدئولوژیک است. با به

 کنیم وها حکومت درحالِ تبلیغ آن بود، خالی میاش، ماهیتی که سالآسمانی و الهی

کنیم، بلکه با خندیدن و مسخره کردن آن، این امر را به امری زمینی میآن را تبدیل 

کنیم. سطح دوم آن، اضافه کردن خنده و شادی به زیست ارزش و پوچ میبی

یر، گمان است. از قتل ژینا تاکنون هزاران نفر از مبارزان کشته، زخمی، دستمبارزاتی

شده، این سوگواریِ هرروزه، مِ انباشتهاند. مبارزه در حضور این غشکنجه، و اعدام شده
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گوشی ش نیاز به خندیدن و بازیکاه باشد. بنابراین، مبارزه برای بقایتواند بسیار جانمی

دیگر است. در های متفاوت به یکگران با جنسیتدارد. و سطح سوم، پیوند کنش

ی ربرابر پوشش اجباراند تا دطور مردان به زنان پیوستهبینیم که چههای بالا، میمثال

گریِ مردان باز خواهم گشت، اما پیش از آن مبارزه کنند. در هنر بعدی دوباره به کنش

عداد ای که تهای خلاقانهباز هم لازم است اشاره کنم، که در این مبارزات خلق کنش

سخره هنر شوخی کردن و به»شدت مهم است. ، بهدهدگران را افزایش میکنش

های متفاوت، گران از جنسیتست که این امر را، با پیوند دادن کنشهنری ا« گرفتن

 کند. ممکن می

 

 حضوری. هنر هم0
راهی و ها، و هنر همزیستی باوجود تفاوتهنر تنوع، هنر هم« حضوریهنر هم»

وقتی »که سؤال کننده در این پژوهش در پاسخ به این تر زنان شرکتدلی است. بیشهم

تری حجاب در خیابان حضور دارند، در چه مواقعی احساس امنیت و آرامش بیشبی

 اند: عقیده، با پارمیس هم«دارند؟

تره. اگه وقتی یه نفر همراهمه. ]....[ یه نفر کنارمه، ]...[ ترسم خیلی کم

 خندد[ یکی هست حواسش باشه، حداقل خبر بده.بلایی هم سَرَم بیاد ]می

ند، گویکننده در این پژوهش، در پاسخ به این پرسش میچهار نفر از زنان مشارکت

 دهد: گونه توضیح میدلیل این امر را ایننیلوفر ها باشد. وقتی یک مرد همراه آن

 ،یشنویم ینه متلک ،یشنوینم یزیاصلاً چ رون،یب یریشما با پسر م

شِ ... آرامرونیب دیو بر یختر باشدو تا د هی... حالا کافیچیه ،یشیم ینه آزار

 رونیب رمیدخترم م یت خورده... من واقعاً با دوستاصفره... اعصاب

 .دارمیبوکس برمپنجه

قول اروند نشان از این دار است، چراکه بهالبته که این موضوع خود بسیار مسئله

در درازمدت ، و «هیچ هویتی برای زن قائل نیستن... و هیچ هویت مستقلی»دارد که: 

تنها مردان کند؛ اما در حال حاضر، نه حضوریِگریِ زنان را محدود به همتواند کنشمی

طور که در هنر مدت برای کم کردن احتمال سرکوب است، بلکه همانحلی کوتاهراه
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 دهد و بردیگر پیوند میگر را به یکپیشین به آن اشاره کردم، زنان و مردانِ کنش

 افزاید.می هاجه قدرت آنتعداد، و درنتی

ی شود. به گمان من بهناز، تنها زنِ محجبهحضوری تنها به این موارد ختم نمیاما هم

ها دلی باوجود تفاوتحضوری و همگر است، که همی کامل یک کنشاین پژوهش، نمونه

 گوید:ای میرا ممکن کرده است. بهناز از خاطره

گردم، اون روسری مثلاً با اون میمن حالا دوست صمیمیِ خودم ]...[ 

ذاریم، تو خیابون، همه مثلاً ی هممَ مینداره، من مثلاً، کنار، دست رو شونه

ینم بدادن و اینا... ولی مثلاً... اینا خوب بود... اینا میمیومدن به ما شکلات می

 مهها بودم، هدیدم که با بچهم خوبه. ولی حالا مثلاً یه واکنش میام، حالاکی

ون تاین اطلاعاتیه، حواس»حجاب، من باحجاب... مثلاً یکی برگشت گفت: بی

ده، مثلاً تو لومون ن»ها برگشتن گفتن: ، مثلاً حالا بچه«تونه.باشه مثلاً همراه

دوست دارم برم تو خیابون و اینا ]در اعتراضات « ]...[ ده.این لومون نمی

 ز دو طرف من پذیرفته نیستم.کنم هنوز اشرکت کنم[... ولی... احساس می

ی زنانِ این پژوهش طرد شده و تنها مانده است. او بارها و گویا بهناز بیش از همه

ها علیه پوشش اجباری مبارزه کرده است بارها در کنار زنان مبارز دیگر و در دفاع از آن

 گوید از هیچ طرفطور که خود میافزوده، اما همان هابه تعداد و قدرت آنو 

ای بیش زیستیشده نیست. مبارزات اکنونِ زنان ایران به چنین صمیمیت و همپذیرفته

ای خود یک کنش سیاسی است، زیستیاز پیش نیاز دارند. به گمان من چنین هم

ها تنوع و تکثر را در سطوح مختلف ای درحال رخ دادن است، که سالچراکه در جامعه

 کرده است. خانوادگی، آموزشی، و حکومتی سرکوب 

 

 تر خواستن. هنر بیش6
 گوید: هایش میدهم. او در جایی از حرفاین هنر را با ارجاع به دنیا توضیح می 

اد خوم میشرتِ راضی نیستم، من الان تابستون دلدیگه من به این تی

م شه این شکلی هفهمم که اااا، میتاپ بپوشم دیگه. یعنی انگار تازه دارم می

 امکانِ این شکلی لباس پوشیدن هم هست.  لباس پوشید،



  

 
 

 هنرهای مبارزه 10

تا چه حد توانسته است به پوشش »او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که 

 گوید:، می«ش نزدیک شود؟خواهدل

دونم این کافی نیست، ]...[ هِی انگار داره دونم تا چه حد، ولی مینمی

رم رد کردم خوب می شه. این مرحله رو کهش باز میمرحله برام قفلبهمرحله

جور نیست که بگم الان رسیدم به این نقطه خوب ی بعدی... یعنی اینمرحله

تونم ای هست که من... اااا... میم. هیِ... انگار یه مرحله دیگهدیگه من راحت

 ای هم داشته باشم. یه انتخاب دیگه

ن کنار من گاه مترو نشسته و منتظر قطار بودم. دو دختر نوجواروزی در ایست

ش های شلوارش را تا زانو بالا زده بود، و به دوستنشسته بودند. یکی از دختران پاچه

تنها ی نهاگریِ خلاقانهچنین کنش« ن.کشم پاییاگه یکی بدجور گیر داد می»گفت: می

تر شود، بلکه احتمالِ سرکوب ش نزدیکخواهدهد تا به پوشش دلبه آن دختر اجازه می

تر هنر بیش»دهند که، ها نشان میرساند. این مثالممکن به حداقل میرا تا حد 

ی مبارزه با حجاب اجباری خارج، و آن را وارد گریِ زنان را از محدودهکنش« خواستن

کند. بنابراین، پافشاری بر این هنر، و ایجاد میخواه غیردلی مبارزه با پوشش حیطه

اند باعث تدوام مبارزات زنان دربرابر پوششِ توگریِ خلاقانه در این حوزه میکنش

 اجباری شود. 

 . هنر استایل داشتن7
ی مبارزه با پوشش تر در حیطهتواند بیشچون هنر پیشین، میاین هنر نیز هم

حجاب است، آیا در مواقعی که بی»که سؤال اجباری قرار گیرد. عاطفه در پاسخ به این 

 گوید:می، «کند؟می شال با خود حمل

ه، شیندم. اگه ببینم شال میخندد[ اهمیت میتر به استایلم ]میبیش

ذارم. و میبینم دور موهام قشنگه، اونم باشه، یا یه روز میمثلاً دور گردن

 دارم. و کلاً برنمیولی اگه ببینم نه، شال

 دهد:گونه پاسخ میرا اینسؤال سحر نیز این 
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وی شی، ولی مانتال پوشید، شبیه اسگولا میششه بیمانتوی بلند رو نمی

جوری فقط مثلاً با مانتو یا حتی روسری پوشید، اینشه بیکوتاه رو که می

 شرت و شلوار، و شالم که اصلاً نداشتم.شرت رفتم بیرون، تیشده با تی

عنوان یک کنش دربرابر پوشش اجباری دلیل من برای در نظر گرفتن این هنر به

ش تنهایی علیه پوشدانم، چراکه بهنفسه یک کنش سیاسی میآن را فیاین است که 

کند. در تاریخ معاصر ایران، میمادی  ، و پوشش را تبدیل به امریایدئولوژیک مقابله

و چه پس از آن، همواره پوشش به امری ایدئولوژیک پیوند  59چه پیش از انقلاب 

دهد، پیش از انقلاب توضیح می 1یارفطور که ژانت آعنوان مثال، همانخورده است. به

ی ایدئولوژیِ دهندهکردند که نشانبایست لباسی را انتخاب مینیز، زنان مبارز می

طور کامل خود را در چادر الله خمینی، بهها باشد: زنانِ پیروِ آیتآنمبارزاتی -سیاسی

ردند، و ک(؛ زنان مجاهدین حجاب به سر میAfary, 6001, p. 690پوشاندند )می

(؛ و زنان فدائیان نیز، با بر داشتن p. 605پوشیدند )بلند میشلوار بلند و بلوزهای آستین

دادند (، نشان میp. 605شرت آستین کوتاه )حجاب از سر، و پوشیدن شلوار جین و تی

کنند. بنابراین، در تاریخ ای پیروی میکه به کدام حزب تعلق دارند و از چه ایدئولوژی

ی مادچنین به ایدئولوژی پیوند خورده است، و از ماهیت ایران، که پوشش، اینمعاصر 

کنند، ی استایل برجسته میمثابههایی که پوشش را بهخود تهی شده، کنشو انتخابیِ 

های بالا نشان یک حرکت سیاسی و درراستای مبارزه با پوشش اجباری است. مثال

 پوشش دیگر هیچ ماهیت ایدئولوژیکیگران این پژوهش، دهند که برای کنشمی

 . پوشندیعنی، اگر استایل اجازه دهد، حتی روسری را نیز می ؛ندارد موردنظرِ حکومت را

 

 . هنر تخطی کردن8
ها نتوان با پوشش اجباری مبارزه کرد، چراکه ها و مکانی موقعیتشاید در همه

ای بسیار سنگینی، مثل هکار هزینهیا محل گاههایی مثل دانشمکان مبارزه در

هایی که در بلندمدت منجر محرومیت از تحصیل و کار را با خود به همراه دارد؛ هزینه

                                                      

1 Janet Afary 
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 توان با تخطی کردن، درچنان میشود. اما همگر میبه انزوای بیش از پیش زنان کنش

او  م؛دهبرابر پوشش اجباری مقابله کرد. برای توضیح این امر، باز هم به اروند ارجاع می

 کند:گونه توصیف میگاه را ایناش در دانشمبارزه

کنم، م رو به شکل روسری سرم میکنم تخطی کنم، یعنی مقنعهتلاش می

 م[ مثلاً بیرونه...م ]قسمتی از بدنیا یه جای دیگه

ی مبارزه است، بلکه مند برای ادامهتنها روشی بسیار قدرتنه« هنر تخطی کردن»

شان باقی های اجتماعیگاهچنان در جایدهد که همگران این امکان را میبه کنش

 بمانند. 

 

 حجاب بودن. هنر تاحدممکن بی9
از  را ارائه دهد. پیشمؤثری تواند کنش ترکیبی این هنر در پیوند با هنر قبلی می

نر، بگذارید ابتدا به سراغ تجربیات مرتبط بعضی از زنان این پژوهش در توضیح این ه

ش نسبت به حجاب اجباری در محیط ی واکنشارتباط با این هنر بروم. غزاله درباره

 گوید:گاه میدانش

دم، یعنی مثلاً برگشتنا از کلاس دیگه سرم دانشگاه برگشتنا محل نمی

 رم بیرون.گم دارم میگن، میکنم؛ بعد مینمی

 دهد:گونه پاسخ میاینسؤال سحر به این 

گاه کلاس داریم و باید بیایم تو ساختمون، از درِ هر موقع که دانش

 خوایبندیم ]...[ اومدیم بیرون، دوباره اصلاً مینگهبونی بگذریم، دم در می

یای کشی، مری سیگار میخندد[ میکنی ]میبیای یه سیگار بکشی، باز می

 بندی.میدم در 

 ت:تاریخی داشته اس-و پارمیس هم رویکرد مشابهی برای ورود به یک مکان تفریحی

تاریخی را -فکر کنم دو سه روز پیش بود تو ]نام یک مکان تفریحی

ون رو تنیاین، حجاب»خواستیم بریم ]...[، و نذاشتن، گفتن که: گوید[ میمی

 رو سر کردیملحظه مقنعه ، و ما هم چون کار داشتیم، فقط یه «رعایت کنین.

 خندد[ دوباره درآوردیم.ش رد شدیم، ]میو از اون کیوسک
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ان هایی است که زنترین کنشیکی از تکرارشونده« حجاب بودنهنر تاحدممکن بی»

جا که این هنر از یک اند. از آنکار بردهاین پژوهش برای مبارزه با حجاب اجباری به

های مبارزاتی بوده است، و از سوی دیگر، زنان ین شیوهخطرترکمو سو، تا به حال، جز

عنوان تواند بهها، و فضاهای اجتماعی محروم نکرده است، میگاهها، جایرا از موقعیت

 کار برده شود. در درازمدت بهمؤثر های یکی از کنش

 

 . هنر مداومت 12
گی، زن، زند»جنبشِ ها پیش از کننده در این پژوهش سالتقریباً تمامیِ زنان شرکت

اند تغییرات بزرگی در اند، و توانستهمبارزه با پوشش اجباری را شروع کرده« آزادی

ونه گاش را اینی چندین و چند سالهشان ایجاد کنند. آیدا مبارزهزیست خود و اطرافیان

 کند:توصیف می

من خودم تونستم خیلی از عقایدو تغییر بدم ]...[ من توی ]نام شهر 

گوید[ اولین کسی بودم که حقیقتاً چادرم رو انداختم بین ش را میدگاهزا

که بعد از دو هفته، شاید باورتون نشه، سه چهار دخترای اقوام ]...[ درصورتی

نداختن و این کاملاً پخش گاهی میهام هم چادرشون رو گهتا از دخترخاله

 شد.

 ی مبارزاتیِ مشابهی دارد:ملیکا نیز تجربه

م جنگیدم، یعنی تا به الانش هم مثلاً بابام کلاً از اول برای پوشش من که

م بابام این شکلیه که... زشته اینا... بعد ده بهم. و سر شال پوشیدنگیر می

 جنگم در این رابطه. من هنوز دارم باهاشون می

عاطفه معتقد است که مداومت و پافشاری در برداشتن حجاب از سر باعث شده 

 تر شود: رس او از سرکوب حکومتی کماست که ت

ذاشتم رو سرم. ولی الان، و میشاید اوایل اگه یگان بود مخصوصاً، شال

شم، و کنم، حتی وارد بحث هم نمیطوری شده که صرفاً نگاه میجدیداً این

 شم.رد می
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گر و زنان در درجاتی از آزادی را برای زنان کنش تنهانه« هنر مداومت»بنابراین، 

 نفسها در سطح خانوادگی به ارمغان آورده، بلکه باعث افزایش اعتمادبهرتباط با آنا

 تر اجتماعی شده است.  ی مبارزه در سطوح کلانگران برای ادامهکنش

 

 های جنسیتیها و نقش. هنر ساختن هویت، مستقل از کلیشه11
، «های جنسیتیشها و نقهنر ساختن هویت، مستقل از کلیشه»که هنر آخر، با این

کنشی نیست که منحصراً و ضرورتاً به مبارزه با پوشش اجباری پیوند خورده باشد، اما 

کند. توضیح این تر میاز نظر من هنری است که جهانِ مبارزاتیِ زنان را بسیار وسیع

 کنم: های جنسیتی دنیا شروع میهنر را با یکی از تجربه

پوشیدم، ]...[ موهام های مشکی میلباسو اینا خیلی،  ممن مثلاً نوجونی

گفتن. سری چیزهای عجیب بهم میش یهکوتاه بود، هنوزم هست، بعد همه

شدم، ت مشخص نیست. ]...[ خیلی اذیت میگفتن که تو جنسیت]...[ می

و مجبور کردن بار منام، ]...[ و یهدونستم که چیچون من خودمم هنوز نمی

 م کردن.و تنو درآوردن، و اونزور لباسِ منبه لباس صورتی بپوشم، یعنی

های جنسیتی تنها معطوف به زنان نیست؛ اما زنان در شک، چنین تجربهبدون

اند. یکی از این موارد، های بسیار زیادی چنین مواردی را تجربه کردهسطوح و موقعیت

بوده، و عاطفه از ابتدای جنبش سعی « یک زن خوب، یک زن ساکت و مطیع است»

 مبارزه کند: باور مسلط این ، علیه «زن»کرده است تا با بازتعریف مفهوم 

تم گفزن، برای من تو این جنبش ]...[ اون صدایی بود که همیشه باید می

باید ساکت باشی تا آدمای خوبی باشی، باید ساکت باشی تا خواستنی باشی. 

کردم اصلاً نبودیم جز جامعه حقیقتاً، انگار ]...[ ]پیش از جنبش[ حس می

رستی نباشه، ولی یه سری حیوون که یه موجوداتِ، شاید تشبیه د

تونیم کنم که ما میشه، و الان حس میطوری که ازشون مواظبت میخونگی

که هستیم، برای زیباییِ جامعه، یا آرامشِ نقش داشته باشیم، نه صرفاً همین

 جامعه.
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از این متأثر بوده، و آیدا « کرده استزن خوب، زنِ ازدواج»یکی دیگر از این موارد، 

 کند:گونه هویت خود را بازتعریف میجنبش، و در تضاد با این کلیشه، این

م که پشت سَرِش یه شوهر نمیاد رسیدم. ]...[ مثلاً من به اون زن بودن

خواد ازدواج شون میقبلاً این تفکرو داشتم که خوب... حداقل مامان بابات دل

چی؟ مثلاً دختر من وب شم که خکنی... این فکرو داشتم، الان متوجه می

 شه؟خوبی باشم چی می

کند، یکی مبارزه با مفاهیم های جنسیتی مبارزه میاروند از دو سو با کلیشه

 است: « زایش و آفرینش»چون استعلایی و مقدسِ منتسب به زن، هم

ش بدم. ]...[ دوست دارم، واقعاً خوام[ چیز مقدس و برتری نشون]نمی

جوری جلو برم. کنم رو همونحس می اون چیزی که خودم هستم، خودم

جوری نیست که بگم واااای زن فلانه، زن آفرینش ]...[ واقعاً مفهوم زن برام این

 تونه نباشه واقعاً. دونم... زن زایشه. نه... میشه، نمیدست

 است: « ی موجود وابستهمثابهزن به»و دیگری، مبارزه با گفتمانِ 

کنم که جوری نگاه میی و اینا رو هم اینهای فمنیستی این مبارزههمه

ش. و یه جورایی خودم داشت از اولیه چیزی بود که باید برای من وجود 

جوری که... با اون هویت مستقل خودم که شروع کردم از یه جایی به بعد اون

م هستم، که منم رو متقاعد کنم به اینش ]...[ حداقل اطرافیانبرای ساختن

دونم مثلاً ازدواج کنم به یه جایی مییست مثلاً من... اوووم... چِیعنی قرار ن

 برسم، یا... اااام... به کسی باج بدم به یه جایی برسم.

 ی جنسیتی مبارزههای پرفورماتیویتهاز جنبش با کلیشهمتأثر و پارمیس نیز 

 کند: می

 خندد[شینه، ]میش میام که هستم، یک دختری که حالا، لَمن همینی

ذاره که، هر چیزی ده، نمیمن همیشه پام بازه... یه دختری که... جواب می

ش بگید و بهش توهین بشه... از این نظر ]جنبش[ خیلی که دوست دارید به

 م کرد. گذاشته و کمکتأثیر رو من 
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های متکثر است. هنری که احتمالاً به گمان من، هنر آخر هنر شکل دادن هویت

در میدان مبارزه با پوشش اجباری نیز به حیات خود ادامه خواهد  پس از پیروزی زنان

های هویتی، کارهای بسیاری را برای سایر مبارزهتواند راهبراین، این هنر میداد. علاوه

مندی گرانی که فاقد توانها، و کنشهای جنسیتی، قومیتمانند مبارزات دگرباش

 جسمی و ذهنیِ معیار هستند، ارائه دهد.  

شده، سعی های انجامدر این بخش با خوانش نزدیک و تحلیل محتواییِ مصاحبه

هنرهای »ها را کارگیری یازده روش، که من آنکردم توضیح دهم که زنان چگونه با به

 ام، در حال مبارزه با پوشش اجباری در ایران هستند. نامیده« مبارزه

 

 مؤخره: ما در راهیم
ر ها دربرابگر رفتم تا توضیح دهم، چگونه آنه زن کنشسراغ یازددر این پژوهش به

کنند. در ابتدا، توضیح دادم که مبارزات در دو سطح مبارزه پوشش اجباری مبارزه می

 علتعلیه حجاب و پوشش اجباری در جریان است. البته مبارزه با پوشش اجباری به

تر دهمراتب پیچیدی بهگی عوامل بسیار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادتنیدرهم

در بخش بعد، با تکیه بر مفهوم نظری . تر از مبارزه با حجاب اجباری استو سخت

ن تواهای اکنون زنان ایرانی را میگرینافرمانی مدنی توضیح دادم که چگونه کنش

اگون های بسیار گونهایی که با شیوههای مدنی درنظر گرفت، نافرمانیعنوان نافرمانیبه

ه ها سدر ادامه، با خوانش نزدیک و تحلیل محتوایی مصاحبهیابند. قانه بروز میو خلا

زیستن در »، و «گذر از امری ایدئولوژیک به نگرانی»، «دوری از خانواده»عامل، یعنی 

ها و مبارزات زنان این پژوهش عنوان سه دلیل اصلی تداوم مقاومترا به« شهرهای بزرگ

ها، یازده کنشی را که زنان با یز، با تحلیل محتوایی مصاحبهارائه دادم. در بخش بعد ن

و در برابر قانون حجاب  کنندها دربرابر پوشش اجباری مقاومت میکارگیری آنبه

، توضیح دادم. از میان این یازده کنش، به نظر دهنداجباری نافرمانی مدنی انجام می

اکه زنان را در بلندمدت از یکی از ناکارآمدترین هنرها است، چر« هنر غیاب»من 

دیالکتیک بین هنر توجه و »کند. های اجتماعی محروم میگاهها و جایموقعیت

گران منفرد، فراتر از یک سو، باعث پیوند میان کنش« حضوری-هنر هم»و « توجهیبی
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گران را به شود، و از سوی دیگر، فراتر از جنسیت کنشمکان مشترک می -از زمان 

و  «تر خواستنهنر بیش»افزاید. می هاتعداد و قدرت آندهد، و بر یوند میدیگر پیک

را برد و آنی مبارزه با حجاب فراتر میمبارزات زنان را از حیطه« هنر استایل داشتن»

هنر » و« هنر تخطی کردن»کند. ترکیبِ دو وارد میدان مبارزه با پوشش اجباری می

رساند، بلکه اجازه احتمال سرکوب را به حداقل میتنها نه« حجاب بودنتاحدممکن بی

 «پذیریرؤیتهنر »شان باقی بمانند. های اجتماعیگاهگر در جایدهد تا زنان کنشمی

 هنر»کند. پذیریِ بدن و پیوند آن با بیان عقیده را ممکن مییتگری با رؤکنش

زند، و در دو می مبارزات اکنون زنان را به مبارزات پیش از جنبش پیوند« مداومت

آورد. ها به ارمغان میدرجاتی از آزادی را برای آن ،اجتماعی سطح خانوادگی و کلان

هنجار از ماهیت با تهی کردن پوشش به« سخره گرفتنهنر شوخی کردن و به»

کاه، و پیوند افزا و جانش، اضافه کردن خنده و شادی به مبارزات غماایدئولوژیک

های ترین کنشترین و خلاقانههای متفاوت، یکی از هوشمندانهتگران با جنسیکنش

 یهاو نقش هاشهیمستقل از کل ت،یهنر ساختن هو»شده است. و در پایان، انجام

د، بری مبارزه با پوشش اجباری فراتر میتنها مبارزات زنان را از محدودهنه« یتیجنس

 بخش مبارزات هویتی دیگر در سطح جامعه باشد. تواند الهامبلکه می

های بسیاری دارد: تعداد در پایان لازم است اشاره کنم، که این پژوهش محدودیت

نها تشود نهامر باعث می است، که این کننده در این پژوهش بسیار کمزنان مشارکت

ها ارائه شوند، بلکه نتوان به یک چهارچوب مبارزاتی کلان تعداد محدودی از کنش

شهرها انجام چنان مرکزگرا است. پژوهش در یکی از کلانکه، همدست یافت. دوم آن

، و اندی متوسط شهری آمدهکننده در آن از طبقه، و تمام زنان مشارکتشده است

، و در طبقات ترای که احتمالاً در شهرهای کوچکبری از مبارزات چندلایهدرنتیجه خ

درحال انجام شدن است، نباشد. سوم و در پیوند با محدودیت دوم، هیچ  اجتماعی دیگر

دهد. رخ دادن است، ارائه نمیتحلیلی از مبارزاتی که در تقاطع قومیت و پوشش درحال 

ها ترین محدودیتاخلاقرخطرترین و احتمالاً بیبه باور من یکی از پآخر محدودیت دو 

شان دارند، نادیده تری برای بیان مبارزاتاست؛ زیرا آن قشری از جامعه را که ابزار کم
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های آینده، مقاله را به پایان ها و امید به پژوهشگرفته است. با آگاهی به این محدودیت
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